
يزد به پايتخت كوير ايران معروف 
شده است. همانطور كه كوير از يزد 
جدا نيست، پيوند بسيار تنگاتنگى با 
دارد. نيز  آن  معمارى  و  شهرسازى 
شهر  كه  است  اينجا  اصلى  موضوع 
تاريخى يزد، به عنوان نخستين شهر 
تاريخى ايران پس از ٩سال تشكيل 
پرونده و داير بودن آن در فهرست 
سرانجام  جهانى-  موقت  ميراث 
به  امسال  تيرماه  هجده  تاريخ  در 
شهرهاى  نخستين  از  يكى  عنوان 
متن  اين  در  شد.  ثبت  دنيا  خشتى 
تاريخى  »شهر  شهرى   معمارى  به 
مشخص ترين  مي پردازيم؛  يزد« 
كويرى  خاص  معمارى  شهر،  وجه 
آن است.كه با ديدن آن اين جمله 
تاريخ  به  كه  مي شود  پديدآور 
مي كنيم-  كه  نگاه  بوم  و  مرز  اين 
مي بينيم ايرانيان سختى هاى زندگى 
را پشت سرگذاشته اند، درست مثل 
زندگى  زمين  دل  از  كه  قنات هايي 
را از جايي به جاى ديگر به ارمغان 
آورده اند، ارمغانى كه پايه و اساس 
زندگى را تشكيل مي دهد. اين اتفاق 
در معمارى شهر يزد به خوبي قابل 
نمود است، بافت و ساختار معمارى 
آن از بارزترين نمونه هاى معمارى 
خاص اقليم هاى گرم و خشك در 
نيازها  با  آن  تناسب  است.  جهان 
مردم  فرهنگى  اقليمى-  شرايط  و 
اين  خاص  زيبايي  از  منطقه،گذشته 
معمارى، از ويژگى هاى آن است.
حمام،  معمولًا  محله  هر  مركز  در 
حسينيه،  مسجد،  انبار،  بازارچه،آب 
جوى  كوچك،  هاى  لرد،كارگاه 
آب )براى دسترسى به قنات( قرار 
هنوز  ها  اين  از  بسيارى  كه  دارد 
پابرجا هستند. استخوان بندى اصلى 
كه  است  اى  هسته  خطى-  شهر 
شاخص هاى كنونى آن ميدان امير 
چخماق و مراكز محلات و ميدان ها 
است، اما آنچه كه به عنوان شاخص 
كالبدى ياد مي شود همان حسينيه ها 
و مسجد جامع شهر به انضمام بازار 

شهر و باغات است.
در  كه  همانگونه  شهر  پيكر 
ارزيابي  مورد  قبل  شماره هاى 
كه  كلي  »تأثيرات  بود  قرارگرفته 
ذهن  در  مختلف  شهرهاى  از  ناظر 
بصرى  تأثيرات  از  ناشى  و  دارد 
بنابراين  يزد  شهر  پيكر  است«، 

اينگونه تعريف مي شود كه شهر در 
دل كوير، باغ هاى اطراف شهر كه 
درختان سرو زيبا در آنها خودنمايي 
هاى  حجم  آن  از  پس  و  مي كند 
بلند،گنبدهاى  بادگيرهاى  و  كوتاه 
و  رنگين  هاى  كاشى  از  پوشيده 
درختانى كه از فضاى خانه ها و باغ ها 
سر بر افراشته اند. خط آسمان شهر 
يزد توسعه افقى و ارتفاع هماهنگ 
و  بادگيرها  وجود  معمارى،  عناصر 
گنبدها در ميان توسعه افقى عناصر 
معمارى است. چهره شهر يزد بافت 
مي شود  نمايانگر  را  متراكم  شهرى 
كه در آن طرح نما، وجود بادگيرها 
شهرى  افقى  پيوسته  نماى  در 
شمرده  شاخص  عنصر  عنوان  به 
اين  در  ها  ساختمان  شيوه  مي شود. 
گل  و  خشت  آجر،  كويرى  اقليم 
سازه  است.  اقليم  از  تأثير  دليل   به 
چهره  از  كه  همانگونه  ساختمان 
ساختمان ها  است،  مشخص  شهر 
و  قوسى  طاق هاى  و  هم  به  متصل 
چينى  ديوار  اختصار  به  كه  گنبدى 

بناها ديوارهاى قطور ديده مي شود.
را  خود  رنگى  هويت  يزد  شهر 
همچون  كويرى  شهرهاى  دارد، 
يزد، همگى از مصالح بومى و محلي 
رنگ  قاعدتاً  كه  اند  شده  ساخته 
و  رنگ  هستند.  متجانس  ها  مايه 
ساختار  در  كه  خاكى  و  كرم  نسج 

ارگانيكى آن پديدار مي شود.
در نهايت به روحيه شهر مي رسيم 
تجارى  و  هنرى  هاى  فعاليت  كه 
صنعت  زرگرى،  )صنعت  مردم 
گويش  نساجى(،  صنعت  فرش، 
از  ناشى  بوهاى  و  صداها  يزدي، 
فعاليت بازار شهر )صداى مس گرى 
و...، بوى شيرينى و نان يوخه اى در 

راسته بازارها (
آنچه كه از اين نوشته براى نگارنده 
بر  اقليم  كه  است  اين  بود  ملموس 
هويت  و  مي گذارد  تأثير  هويت 
به  يزد  شهر  فرهنگى،  اشاعه  بر 
شهرى  ساختار  و  كالبد  صرف 
نيست  يونسكو  جهانى  ميراث  جزء 
فرهنگى،  اشاعه  و  فرهنگ  بلكه 
آن  تاريخى  ساكنان  و   روحيه شهر 
مي  ارزشمند  ميراث  اين  شامل   
مكتوب  ناملموس  ميراث  اگر  شود 
را  آن  تاريخ  و  زمان  اما  نمي شود 

متجلى مي سازد.

رنگ و نسج، خط و خاك

باستان شناسان اغلب درجستجوى ردپاى خاک بوده و هستند، خاكى 
با آن قصر و گاهى  نوشته اند. خاكى كه گاهى  با آن  را  تاريخ  كه 
تا  بوده  انسان  ابزار دست  قبر ساخته اند. خاكى كه همواره همراه و 
بتواند در جهت رفاه و آسايش او گامى بردارد. انسان زمانى به ارزش 
واقعى خاک پى برد كه متوجه شد كه خاک و آب دو يار هميشگى 
هستند. با پيوند اين دو عنصر، چينه وخشت را شناخت و زمانى كه 
عنصر آتش را به اين دو يار اضافه كرد توانست آجر و سفال را نيز 

خلق كند.
زندگى  گذران  براى  كه  دانستند  مردمانى  بيشتر  را  خاک  اين  قدر 
پاى در كوير نهادند. مردمانى كه عنصرى جز باد و خاک در دست 
نداشتند و بايد با اين دو عنصر از خود نگهدارى مى كردند. ايرانيان 
كويرنشين با هوش بالاى خود توانستند آب را از دل خاک بيرون 
كشند تا بتوانند هنر نهفته در خود را نمايان سازند. هنرى ساخته  دست 
و  تزريق كرد  جانى عجيب  بى جان،  به كوير  انسان كويرنشين كه 

زندگى در مكانى غيرممكن را ممكن ساخت.
قنات، اختراع ايرانيان كويرنشين است كه تا به امروز خدمتى سترگ 
به بقا بشر به حساب مى آيد و حكم شاهرگ حياتى را براى اين مردم 
اين  و  بودند  بى همتا  در سخت كوشى  ايران  است.كويرنشينان  داشته 
جديت را با ساخت قنات هايى به طول ده ها كيلومتر در دل صحرا هاى 
خشك به اثبات رساندند. فن و تكنيك قنات سازى از كوير به سراسر 
ايران  مردمان  ديگر  به  تا  كرد  پيدا  ايران گسترش  پهناور  سرزمين 
در زندگى ايده آل تر يارى رساند. از اين ميان سهم مردم يزد در اين 
شاهكار بشرى بسيار زياد است. مردم يزد با تركيب خاک و آبى كه 
از قنات برداشت  كردند دست به خلاقيت در معمارى زدند و با ابداع 
بادگير توانستند بر خشم آسمان و آفتاب چيره شوند و باد را نيز به 

مديريت خود درآورند. 
يزد، شهرى با هزاران سال تاريخ زيبا اما بى ادعا، خسته از بى رحمى 
بايد ديد، لمس و درک  با زمين. يزد را  اما پيروز از آشتى  آسمان 
كرد. شهرى كه جاى جاى آن بوى كهنگى، اصالت، تلاش و خلاقيت 
مى دهد. مردمانى از جنس خاک كه از خاک ، كاخ ساختند. مردمى 
اين  آسايش.  و  آرامش  از  پر  شهرى  بى آلايش.  و  مهربان  ساده، 
آرامش را در همزيستى مسالمت آميز اديان در اين شهر مى توان ديد. 
كويرنشينان به خلق و خوى ملايم، قناعت و سختكوشى شهره خاص 
و عام هستند و اين خصلت ها را به وضوح در كوچه پس كوچه ها و 

معمارى شهر يزد نيز مى توان ديد و لمس كرد. شاخص ترين بناى باقى 
مانده در شهر يزد، مسجد جامع اين شهر است. نمونه اى بارز از معمارى 
سبك آذرى. مسجدى با شكوه و داراى پيش تاقى تماما كاشى كارى 
شده با بلندترين مناره هاى موجود در ايران. مسجد تك ايوانه اى كه 
ايوان آن با تاق آهنگ به گنبدخانه وصل مى شود. تزيينات معقلى و 
كاشى كارى هاى معرق در ايوان و گنبد خانه خودنمايى مى كند كه 
به گنبد دوپوسته  گسسته اى از نوع شبدرى كند ختم مى شود. شبستان 
اصلى مسجد در قسمت غربى صحن قرار دارد. شبستان كوچكى در 
بخش شرقى گنبدخانه وجود دارد كه با پوشش هاى خوانچه پوش كه از 
ويژگى هاى سبك آزرى هست، جلوه گرى مى كند. اين مسجدآثارى 

از اوايل دوره اسلامى تا قرن ٩ هجرى قمرى را در خود جاى داده 
است. از ديگر آثار ممتاز شهر يزد مى توان از بقعه سيدركن الدين، 
اميرچخماق،  مناره  اسكندر، مسجد و  بناى زندان  امامى،  بقعه دوازده 
باغ دولت آباد و... نام برد كه در بافت منحصربه فرد تاريخى اين شهر 
جاى دارند. بافتى كه اصالت وفرهنگ بارز ايران و ايرانى بودن را در 
خود نگه داشته و حالا با ثبت جهانى شدن شهر تاريخى يزد به عنوان 
ناب  زيباى  اين  تا  رسيده  آن  به  نوبت  ايران  تاريخى  شهر  نخستين 
ايرانى را به جهانيان معرفى كنيم. با اين اتفاق نيكو، سرنوشتى نو در 
انتظار اين شهر تاريخى است كه بايد سال ها پيش اين اتفاق مى افتاد و 

يزد خيلى پيشتر از اين سال ها شايسته اين افتخار بوده است.

يزد،  شهر بادگيرها، شهرى كه در دل كوير همچون نگينى هنر و 
توجه  مورد  به تصوير كشيده و  باز  دير  از  را  اين سرزمين  معمارى 

جهانيان قرار گرفته است. حال كه اين سرزمين به عنوان اولين شهر 
تاريخى ايران در فهرست ميراث موقتى جهان به ثبت رسيده برآنيم 

تا فرهنگ و هنر اين ديار را در خانه هاى سنتى آن جستجو كنيم.
با نگاهى به نقشه هوايى شهر يزد خواهيم ديد كه اين سرزمين خشتى 
در دل خود خانه هايى داشته كه  ساكنان آن در صدد بودند تا حياط 
را به مثابه بهشت ايرانى به وجود آورند. بعلاوه هر يك از اين خانه با 
توجه به فرهنگ و هنر و نياز ساكنين اين شهر ساخته شده و معماران 
يزدى سال ها پيش با مصالح محدود و سخت كويرى بناهايى زيبا را 
خلق كرده اند كه با گذشت ساليان سال همچنان پابرجا مانده و مايه 

مباهات و چشم نوازى است.
ساكنين هر يك از خانه ها با گذر از كوچه هايى باريك كه هر يك 
با ديواره هايى بلند احاطه شده و ساباط هايى كه در پناه آنان سايه را 
براى عابرين به ارمغان داشته است، به سمت خانه هدايت مى شدند. با 
توجه به اصل درونگرايى در معمارى ايرانى هر يك از خانه ها نمايى 
ساده و خشتى و گاه با پنجره هايى كوچك از بيرون خانه با عابرين و 
اهالى آن محله در ارتباط بوده اند كه اين امر به فرهنگ ساده زيستى 
در خانواده ايرانى در گذشته نيز اشاره دارد، به شكلى كه فرد تنها پس 
از ورود به خانه قادر خواهد بود از سبك زندگى، وضعيت اقتصادى و 

فرهنگ آن خانواده مطلع شود. 
و  مهم  اصلى  عنوان  به  خانواده  حريم  حفظ  يزد،  سنتى  معمارى  در   
ضرورى در نظر گرفته مى شده تا جايى كه فرد براى دخول به خانه 
بايد مراتبى را طى مى كرده، از جمله هشتى، كرياس، دالان و نهايتاً 
حياط خانه. بنابراين خانه ها به گونه اى بنا شده اندكه هيچ غريبه اى 
نتواند داخل آن  را بدون اجازه ى صاحب خانه از نظر بگذراند. فرد پس 
از ورود به حياط جلوه اى از بهشت برين را به نظاره مى نشيند جايى 
تجربه  آن  در  خانواده  اعضاى  از  يك  هر  را  زندگانى  و  حيات  كه 
مى كنند به نحوى كه اكثر جشن ها  و مراسم هر خانواده با توجه به 
آداب رسوم اين شهر در حياط خانه برگزار مى شده از اين رو حياط 
نماد و تمثيلى از بهشت بوده كه در خانه هاى يزد جلوه خاص خود 
را داشته كه ساكنين آرامش و امنيت را در پناه آن تجربه مى كردند. 
عـلاوه  برايـن وجود فضاهـاى نيمـه  بـاز در حيـاط، از بزرگ ترين 
در  شـگرفى  تاثيـر  باشـندكه  مـى  عمـارت  بخـش  مهم تريـن  و 
كيفيـت فضايـى حيـاط ايجاد مـى كننـد، در واقع معمـار  به نحوى 
طراحـى را در نظر داشـته كه بيشـترين سـايه و فضـاى خنك را در 
تابسـتان هاى گـرم و كويـرى ايـن اسـتان بـراى سـاكنين خانـه به 

مـى آورد. ارمغان 
از ديگر موارد حائز اهميت در خانه هاى سنتى يزد، بازى رنگ و نور 
در فضاهاى داخلى خانه مى باشد. شاه نشين از جمله فضاهاى اصلى 
خانه به حساب مى آمده كه با وجود پنجره هاى ارسى در سمت حياط 
اين امكان را به ساكنين خود داده كه در صورت گشايش هر يك 
از ارسى ها منظره حياط را به داخل خانه كشانده و به تماشاى بهشت 
خود بنشينند و در صورت بسته بودن هر يك از ارسى ها بازى رنگ 
و نور را در طول روز براى ساكنين خود به ارمغان مى آورده است.  

با  گنجينه  همچون  شهر  اين  سنتى  هاى  خانه  از  يك  هر  نهايت  در 
ارزشى هستند كه همه روزه عده كثيرى را براى ديدن هنر و فرهنگ 

و شكوه خود به اين سرزمين دعوت مى كند. 

شهری بی ادعا با هزاران سال تاریخ زیبا 
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